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شعر افغانستان در نزدیک به نیم قرن قبل، مثل دیگر فراورده های فرهنگی 
این سرزمین به نقطه های پایانی شور و نشاط خود رسیده و دورۀ نقاهت 
و پیری اش را سپری می کند. در دوره های مختلف تاریخی افغانستان، 
شعر مهم ترین حوزۀ زیست جمعی و با ارزش ترین محصول فرهنگ 
و در  زبان  اهلی سازی  دلیل  به  آمده است. شاعر  به حساب  جمعی 
اختیار گرفتن واژگان و کلمات سحر آمیز کسی است شبیه پیامبر؛ کسی 
که زیبا سخن می گوید و از زیبایی سخن می گوید. به همین دلیل، 
پایین تر از چهره های  از آدم های معمولی و  شأن شاعر همواره، فراتر 
قدسی قلمداد شده است. در چنین جامعه ای، فرارسیدن دورۀ سستی و 
سکتگی شعر به معنی ناتوانی فرهنگ جمعی برای تولید معنای زندگی و 
زنده کردن معنا، پنداشته می شد. کشوری که از مولانا جلال الدین بلخی 
تا صوفی عشقری به صورت آشکارا راه دشوار و تلخ تنزل را می پیمود، 
تجربه های شاعرانگی بعد از صوفی عشقری بیش از حد انتظار تلخ تر و 
نا امید کننده تر بود. شعر افغانستان بعد از صوفی عشقری در یک جهش 
ناگهانی به زمینی شدن روی آورد و در توجیه یا توجه به حوادثی چون 
کودتای خونین هفت ثور کاملا سیاسی شد و پس از آن گام گذاشتن در 
مسیر ایدئولوژی های متفاوت را آغاز کرد. ایدئولوژیک شدن شعر، از آن 
ابزاری برای بیان خشم و خروش انقلابی پیروان ایدئولوژی های چپ و 
راست ساخت. شعری که در مراحل تدریجی سقوطش، از بلندای معنا 
و صورت آغاز کرده بود، به شعار زدگی افراطی و سستی و نا پیراستگی  

کامل شکل و فرم رسید.
سرنوشت شعر بهشت اندیش و قصۀ زمینی شدن آن در افغانستان 
غم انگیز و تلخ است. گویا پیش از کودتای هفت ثور، کودتای دیگری 
در قلب فرهنگ ما به وقوع پیوسته بود؛ کودتا علیه نظام سلطۀ شعر 
خاطر  به  نه  البته  خونین،  کودتای  این  کلاسیک.  و  بهشت اندیش 
دیگر اندیشی و دگرگونه شدن فضای فکر و اندیشه بود، بلکه به دلیل 
پرشدن ظرفیت آفرینش گری در نظام سنتی تولید شعر و تمام شدن 
همۀ داشته های هنرمندانه در این وادی بود. گویا همۀ شگردهای تولید 
شعر کلاسیک بعد از دهه ها و شاید صده ها به تقلید و تکرار ملال آوری 

رسیده بود که دیگر حتی امکان تکرار و تقلید در آن میسر نبود.
در شعر بهشت اندیش، زندگی و همۀ مظاهر اصلی زنده بودن آن 
جهانی است و برای شاعر بهشت اندیش این جهان و هرچه در اوست 
موهوم، غیر واقعی و نا زنده می نماید. درست به همین دلیل ساده، شعر 
مهم ترین هنر جهان سنت به حساب می آید. شعر راهی بود برای دیدن 

و تجربۀ آن جهان، برای دیدن و تجربۀ زندگی. شعر در حقیقت یگانه 
امکان و فرصت دست یابی به جهان دیگر بود، به جهان زنده و جهان 
زندگی. به همین روی، شعر بهشت اندیش یگانه منبع زندگی پنداشته 
می شد؛ جایی که زندگی از آن شروع می شد و با آن تدوام می یافت. در 
چنین نگرشی، شعر به زندگی معنا نمی داد، بلکه خود زندگی و فرصت 
زنده بودن را فراهم می کرد، به عنوان مثال، شعر مولانای بلخ اصلا برای 
معنا بخشیدن به زندگی و معنا بخشی به دنیای آدمیان خلق نشده است، 
این شعرها خودِ زندگی  است، خود زندگی را با خود به ارمغان می آورد. 
با این شعرها باید زندگی کرد، در جهان و جان این شعرها باید نفس 

کشید.
زمینی شدن شعر به معنای گسست و جدایی با وجۀ زندگی سازی 
شعر بود. در رویکرد تازه، زندگی نه یک امر قدسی و صرفا آن جهانی، 
بلکه یک پدیدۀ کاملا این جهانی و زمینی پنداشته شد. زندگی مسألۀ 
کاملا بدیهی و طبیعی پنداشته شد که واقعا در همین جهان و به شکل 
بسیار عادی و قابل لمس جریان داشت. در چنین رویکردی، زندگی به 
همۀ آدمی زادگان داده شده است. آن چه که آدمی زادگان باید بسازند نه 
خود زندگی، بلکه معنای آن است. تلاش برای معنا بخشی به زندگی 
رسالت تازۀ شعر بود. شعر در جهان معاصر هم باید به زندگی معنا 
می بخشید و هم معنای زندگی را به صورت کلان روایت های فرهنگی 

عرضه می کرد. 
در رویکرد تازه به شعر، شاعران ما چندان توان هدایت کشتی شعر را 
در طوفان حوادث حاصل از مدرنیته نداشتند. به همین دلیل، گروهی از 
شاعران ما هم چنان دل بستۀ شعر بهشت اندیش ماندند و بسان دیروزی ها 
از زلف و گیسوی یار سخن گفتند و عده ای نیز به تازه کردن زبان و 
بیان شان همت گماشتند تا بتوانند از شعر ابزاری برای معنا بخشیدن به 
زندگی بسازند. زمینی شدن شعر در کشور ما با شعارزدگی و بی فرمی 
یا بد فرمی لجام گسیخته همراه بود. بسیاری از شاعران تلاش شان برای 
امروزی سازی شعر به عدول آشکار از شاعرانگی و »شعریت« و تولید 
متن های موزون یا منثور احساساتی و شعاری منجر شد. در کشورهای 
دیگر، از جمله ایران، اما شرایط و سرنوشت شعر متفاوت بود. از نیما 
یوشیج، اخوان ثالث، سهراب سپهری و... تا احمد شاملو، شعر معاصر 
ایران به تجربۀ جدی شعر روز همت گماشتند و تولیدات ارزشمندی را 

به وجود آورد. 
در افغانستان شاید بتوان یک خلأ فرهنگی ملال آور و تاریکی بین 

زمینی شدن شعر به معنای گسست و جدایی با وجۀ زندگی سازی شعر بود. در 
رویکرد تازه، زندگی نه یک امر قدسی و صرفا آن جهانی، بلکه یک پدیدۀ کاملا این 

جهانی و زمینی پنداشته شد. زندگی مسألۀ کاملا بدیهی و طبیعی پنداشته شد که 
واقعا در همین جهان و به شکل بسیار عادی و قابل لمس جریان داشت.
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سال های پیشا کودتا و دهۀ بعد از آن تصور کرد. دورۀ خلأ فرهنگی، یا 
موقعیتی که کارخانه های تولید شعر و هنر در کشور ما به ورشکستگی 
و تعطیلی کامل روبه رو شده بود. در این دوره احساساتی گری و شعار 
زدگی به صورت آشکاری جای شعر را گرفت و خبر و اثری از شعر 
واقعی نبود. البته تأثیر این دورۀ خلأ را هنوز هم بر ذهن و روان عده ای از 

شاعران کشور می شود دید. 
به باور این قلم، شعر مقاومت )در داخل و خارج کشور( فرصت 
عبور مسالمت آمیز از خلأ فرهنگی کشور و بازگشت به دوران طلایی 
تولید را فراهم کرد. شعر مقاومت شعری است که در بستر مبارزه و 
مقاومت علیه اشغالگران شکل گرفت و در یک حوزۀ کلان فکری، از 
سوسیالیست های چپ )شعلۀ جاوید، مائوئیست ها و...( تا اسلام گرایان 

سنتی و یا اصلاح طلب رشد کرد.
در میـان شـاعران مقاومـت، سـید ابوطالـب مظفـری نامی اسـت 
بسـیار تأثیر گـذار و احتـرام بر انگیز. تأثیـر آقای مظفری بر سرنوشـت 
شـعر مقاومـت، بـه ویـژه شـعر مقاومتی کـه وجـۀ دینـی پر رنگ  تری 
داشـت برخاسـته از ویژگی هـای خاص شـعری و فـردی او اسـت. از 
نظـر زبانـی، شـعر مظفری آمیختـه ای از فخامـت حماسـی، روایی و 
فکری اسـت. زبان اغلب شـعرهای مظفری به شـکلی در هم آمیختن 
حماسـه و روایـت اسـت؛ روایت گری حماسـی و یا حماسـه ای که با 

شـگردهای شـیرین و شـکوه مند زبانی روایت شـده اسـت. 
آی مادر اسب و زین من کجاست

کفش های آهنین من کجاست
اسب، زین و شمشیر نام های آشنا در فرهنگ حماسه سرایی ما است، 
اما گره  خوردن این ابزار جنگی با نام نامی مادر، پل زدن میان حماسه 
و عاطفه است. در نگاه نخست گمان می رود که منظور شاعر از اسب، 
زین و کفش های آهنین، واقعا همین ابزار آلات رزمی است، اما اندکی 
درنگ نشان می دهد که حضور شاهانۀ مادر، این نام ها و نشانه های 
جنگی را به کلی دگرگون ساخته و از آنان چیزهای تازه ای ساخته است.

در شعر مظفری، حماسه و شور زندگی زیر ساخت و بن مایۀ سخن 
شاعرانه و شاعرانگی زبان است. گویا مظفری از هرچیزی که سخن 
بگوید و لب به شرح هر ماجرایی که بگشاید، سخن و زبانش حماسی 
می شود. در این جا یکی از شعرهای بسیار معروف مظفری را با همین 

رویکرد مورد دقت و تأمل قرار بدهیم:
مادر سلام! ما همگی ناخلف شدیم

در قحط سال عاطفه هامان تلف شدیم
سخن از تلف شدن و نا خلف شدن است و قطعا اوقات شاعر تلخ و 
سخن او آمیخته با زهر است. اما وزن شعر و موسیقی درونی آن نوعی 
نشاط حماسی خفیفی را در سراسر شعر جاری ساخته است. گویا 

نوعی سلامی زدن عسکری است، توام با آداب سلامی زدن و گردن به 
نظم و نظر فرمانروا فرو بردن.

پرسیده ای که: ماه چه شد اختران چه شد
من مانده ام که وسعت این آسمان چه شد

دوشیزه گان قریۀ بالا کجا شدند
گلچهره و گل آغه و گلشاه کجا شدند

گلشاه شکوفه داد، جوان شد عبوس شد
در دشت های تفتۀ تفتان عروس شد

گلچهره خوش به حال غمش غصه سیر خورد
یک شب کنار مرز وطن ماند و تیر خورد

برای من در پس این واژه های تیره، این کلمات کدر و کسالت آور و 
این رنج نامۀ تلخ نوعی زندگی جریان دارد. این روایت تلخ شکست و 
مرگ، نوعی روایت ماندن و زنده ماندن را نیز با خود به همراه دارد. گویا 
با خواندن این مرثیه علاوه بر اشک، علاوه بر اندوه، نوعی ارادۀ مقابله 
و مقاومت، شکلی از ایستادن و تسلیم نشدن را نیز بر چشم و دل ما 

می نشاند. در ادامۀ همین مرثیۀ تلخ، مظفری می گوید:
بگذار تا به چشمۀ خون شستشو کنم

بگذار رو به کوه کمی گفتگو کنم
این کوه شانه های مرا چون برادر است

بگذار با برادر خود گفتگو کنم
شاعر حتی در تلخ ترین دقایق عمرش، باز دست از رجز خواندن و 
دم از حماسی سخن زدن بر نمی دارد؛ گویا با حماسی سخن گفتنش 
می خواهد بگوید که هنوز زنده است و در زیر بار این همه رنج هنوز 
توان سخن گفتن و نفس کشیدن دارد. مظفری نسبت شکوه مندانه ای بین 
بازوان خودش و کوه بر قرار می کند. می خواهد با کوه، با برادر بازوانش 
سخن بگوید. ما در روایت عامیانه می گوییم که برادر بازوی ما است. 
اگر برادر بازو باشد، بازوی برادر باید بازوی بازو باشد. در این صورت، 
کوه تکیه گاه و شانۀ شاعر است. کسی که بازوانش کوه باشد، خودش 
باید تا آسمان آبی بلند مرتبت و عظیم باشد. حتی در میدان خون و مرگ 
نیز، شاعر خود را چنان آسمانی می بیند که از چنین شکست ها حتی 

خمی نیز به ابرو نمی آورد. شاعر در یک شعر دیگرش می گوید:
بختاور آمده است پس شیشه یخ زده
ما این طرف تمام رگ و ریشه یخ زده

گویا باز سخن از رنج و اندوه است. بختاور، دختری که احتمالا 
گرسنه است از پس شیشه شاهد شادی و گرمی اوقات دیگران است. 

شاعر به شرح بیشتر ماجرا می پردازد و می گوید:
او با دو چشم سبز به پرسش که ای گروه 

یک لقمه از غذای شما میشه یخ زده؟

در شعر مظفری، حماسه و شور زندگی زیر ساخت و بن مایۀ سخن شاعرانه و 
شاعرانگی زبان است. گویا مظفری از هرچیزی که سخن بگوید و لب به شرح هر 

ماجرایی که بگشاید، سخن و زبانش حماسی می شود.
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برای من اما روایت این تلخ کامی، این شکست نوعی امید، نوعی 
امید به زندگی یا خوبتر است بگویم که به شکلی خود زندگی را به 
همراه دارد و به مخاطب خود عرضه می کند. دلیل من برای این سخن، 
علاوه بر وزن لطیف و نشاط آور، چینش کلمات و فضای سر شار از 
رنگ و حس، خود نام بختاور است. بختاور، باید به معنی آورندۀ بخت 
باشد، کسی که بخت و اقبالش را خودش ایجاد می کند و یا آن را از 
آسمان های دور با خود به زمین خاکی می آورد. برای من این نام، یک 
نشانی است، نشانی شور و سرزندگی، نشانی خانۀ طراوت و تازگی و 
آن هم در اوج در ماندگی و شکست. در بیت نهایی این شعر، شاعر 
با ایجاد یک پارداوکس شیرین و زیبایی، نقش بختاور را بیشتر از پیش 

برجسته می کند:
شاعر نشسته در کف او استکان چای

در پنجه شعر، در سرش اندیشه یخ زده
ایجاد نسبت همسانی و هم وزنی میان چای و شعر و این که هردو در 
کف و پنجۀ شاعر جای دارند، نه در دل و دماغ او. در این میانه اما اندیشۀ 
شاعر را یخ زده است. حادثۀ یخ زدن اندیشۀ شاعر می تواند به خاطر 
همدردی با بختاور باشد، شاید هم به این معنا باشد که غیر از بختاور 
هرچه در این فضای سردی و سنگی دیده می شود یخ زده و کرخت 
است. بختاور در پشت شیشه ایستاده و معلوم نیست که بختاور را یخ 
زده است یا شیشه را، اما ما به خوبی می دانیم که شاعر و اندیشه اش 
را یخ زده است. اما حتی اگر بختاور را هم یخ هم زده باشد، با همۀ 
یخ زدگی خود، توان آمدن داشته است. بختاور آمده است و این آمدن او 

مثل نوری است که در تاریکی این روایت تلخ تابیده است.
به همین دلیل من فکر می کنم که مظفری را باید شاعر زندگی نام 
نهاد، شاعری که در تلخ ترین روایت هایش، هم چنان زنده است و از 

زندگی سخن می گوید. 
آری، درخت و پنجره و عشق، حق ماست

ما انتظار مزد کلانی نداشتیم
شب را به پای هروله طی کرده بی قرار
اینک دو دیده منتظر صبح و چاشتیم

هان ای غرور گم شده! دستم به دامنت
از ما ربود جور خزان هرچه کاشتیم

در این روایت زیبای شاعرانه می گوید که جور خزان دار و ندار او 
را به یغما برده است، اما هنوز هم به چیزی کمتر از خود زندگی قانع 
نیست. شاعر درخت و پنجره و عشق را اصلا حق خود می داند. با چنین 
رویکردی است که شاعر زندگی را حق طبیعی مردم می داند و می گوید 
که اگر جور خزان هم باشد، اگر همۀ غرور شاعر نیز پایمال حوادث شده 
باشد، بازهم درخت و پنجره و عشق حق طبیعی شاعر است و کسی 

نمی تواند آن ها را از او بگیرد.
وجه  شیرین ترین  به  و  شاعرانه  شگردهای  کاربردن  به  با  مظفری 
ممکن از زندگی سخن می گوید و وظیفۀ شعر را توسعه و ترویج زندگی 
می خواند. شاعر زندگی را نه یک امر تشریفاتی و لوکس، بلکه یک امر 
بدیهی و حتی ذاتی می داند و می گوید که آن را در میانۀ درد و رنج، در 
میدان خون و آتش، در پشت شیشه های یخ زدۀ یک رستوران و حتی در 

بارش بی درنگ مرگ باید جستجو کرد.
بازگشت شعر به سمت زندگی، پروژه ای که شعر بهشت اندیش آن 
را بنیان و بنیاد کار خود قرار داده بود، یکبار دیگر از شعر مظفری سر 
در آورده است، با این تفاوت که در شعر مظفری بیش از آن که معنای 

زندگی مهم باشد، خود زندگی، خودِ خود زندگی اهمیت دارد.


